ادغام، انحصار، چرخش يا ابقا و حرفه‌گرايي در بازار حسابرسي ايران

چكيده:
[bookmark: _GoBack]هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات ادغام، انحصار، چرخش يا ابقا و حرفه‌گرايي در روابط بين حسابرس و صاحبكار در بازار حسابرسي ايران است. به این منظور، پس از انجام مصاحبه با 19 نفر از خبرگان اعم از اعضای شاغل جامعه حسابداران رسمی (7 نفر)، اعضای هیات مدیره شرکت‌ها (5 نفر)، شرکای موسسات حسابرسی (5 نفر) و حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی (2 نفر) و تدوین و توزیع پرسشنامه مناسب، پاسخ‌های دریافتی از 303 پرسش‌شونده (اعم از شرکای موسسات حسابرسی (103 نفر)، حسابرس و بازرس قانونی (58 نفر) مدیرعامل یا عضو هیات مدیره (30 نفر) مدیران مالی صاحبکار (81 نفر) اعضای هیات علمی دانشگاه (3 نفر) و سایر ( 28 نفر اعم از رئیس هیات مدیره، حسابرسان و صاحبنظران بخش عمومی و دولتی و ... ) با استفاده از رگرسيون چهار فرضيه پژوهش حاضر مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان داد استراتژی‌های مذاکره درباره هزینه‌ها، از جمله ارائه قیمت‌های رقابتی و توضیح در مورد ارزش خدمات حسابرسی، می‌توانند نقش مهمی در ابقای حسابرس ایفا کنند. در حالی که ادغام مؤسسات ممکن است به تقویت استقلال حسابرس از طریق افزایش منابع و تخصص منجر شود، اما همچنین می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر مؤسسه حسابرسی بزرگ و متنوع شود، ممکن است تضاد منافع در حسابرسی برخی مشتریان بزرگ به وجود آید و استقلال حسابرس تحت تأثیر قرار گیرد. همچنين، انحصار در بازار حسابرسی می‌تواند استقلال حسابرسان را به خطر بیندازد. زمانی که تعداد کمی از مؤسسات حسابرسی بزرگ در بازار حضور دارند، شرکت‌ها و صاحبکاران مجبور می‌شوند از خدمات همین مؤسسات استفاده کنند. این وضعیت ممکن است منجر به فشارهایی از سوی صاحبکاران برای تأیید یا پشتیبانی از عملکرد مالی آن‌ها شود.
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مقدمه:
در صد سال اخیر، جامعه همواره انتظار داشته است حسابرسان تقلب‌ها را کشف کنند و حرفه حسابرسی وضعیت خود را در طیف تشخیص و کشف تقلب به‌طرف دیگر آن یعنی انکار مسئولیت نسبت به ‌این امر، تغییر داده است. کشف تقلب پیش از سال 1920 ميلادي به‌عنوان هدف اولیه و اصلی ‌کار حسابرسی شناخته می‌‌شد. با وجود پذیرش اهمیت کشف تقلب به‌عنوان هدف حسابرسی، دادگاه‌ها در پی اطمینان‌یافتن از این نکته بودند که مسئولیت‌های حسابرسی در محدوده معقولی ایفا می‌‌شود (سلطاني[footnoteRef:1]، 2007: 3). عملكرد حسابرسي نه تنها به‌وسيله پیچیدگی‌های ذاتی شرکت صاحب‌كار تعیین مي‌شود، بلکه  فرآيندهاي حسابرسی و ویژگی‌های حسابرس نیز بر آن مؤثر است. پژوهش‌هاي تجربی و نظری در روان‌شناسی و حسابرسی نشان می‌دهد که عمكرد حسابرسي با تلاش‌های حسابرسان و تدوين قوانين و مقررات كارا بهبود می‌یابد. برای افزایش كارايي این مقررات، تعداد و پیچیدگی كار حسابرسان در حال افزایش است که تلاش‌ها و دانش بیشتری را در بخش‌های مربوط به کار حسابرسان در حوزه حسابرسی داخلی، مالی و مالیاتی مي‌طلبد (آليسا[footnoteRef:2] و همكاران، 2014).  [1:  Soltani ]  [2:  Alissa] 

نقش اجتماعی حسابرسی تأكيد دوباره‌اي بر ايجاد توازن بين منافع همه‌ ذي‌نفعان است (چرچ[footnoteRef:3] و همكاران، 2015).  با اين حال، نقش متوازن‌كننده حسابرس، بايد در نظر گرفته شود؛ به‌طوري‌كه پاسخ به سؤال‌هاي مذكور فقط و فقط در چارچوب مفهوم نقش اجتماعی حسابرسی، قابل بحث است. اين چارچوب، حتي مي‌تواند اين موضوع را روشن كند كه آيا حسابرسان به صاحب‌كاران اعتبار مي‌دهند يا اين مؤسسه‌هاي حسابرسي هستند كه نيازمند اعتبار و شهرت صاحب‌كاران خود هستند. با توجه به اين‌كه پيوند حسابرسان و حسابداران حرفه‌اي به‌طور منطقي و در پيشبرد منافع حسابرسان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بنابراین، کیفیت حسابرسی با رفتار غیرحرفه‌ای حسابرسی که گاهی اوقات به‌وسیله حسابداران در جریان کار حسابرسی سر می‌زند، تهدید می‌شود. بايد توجه داشت، رفتارهای غیرحرفه‌ای حسابرسی شامل اقدامات حسابدار است که به‌طور مستقيم یا غیرمستقیم منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می‌شود. مشکلاتی که در حوزه روابط بین حسابرس و صاحبکار در ایران وجود دارد را می‌توان در ادغام موسسات حسابرسی (رحمانی و محمدی، 1390) بازاریابی حسابرسی (مهدوی و دریائی، 1394، مران‌جوری 1400) مسئولیت قانونی حسابرسان (صمیمی، 1402) و غیره برشمرد. [3:  Church] 

ادغام مؤسسات حسابرسی می‌تواند به افزایش کیفیت حسابرسی منجر شود. مؤسسات بزرگ‌تر دارای منابع و تخصص بیشتری هستند و می‌توانند به حسابرسان آموزش و ابزارهای لازم برای ارائه حسابرسی با کیفیت بالا را فراهم کنند. همچنین، این ادغام می‌تواند به بهبود روش‌های حسابرسی و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای کمک کند (رحماني و محمدي، 1390). ادغام مؤسسات حسابرسی می‌تواند منجر به افزایش ریسک حرفه‌ای شود. مؤسسات بزرگ‌تر معمولاً به دلیل همکاری با مشتریان بزرگ و پیچیده، در معرض ریسک‌های بیشتری قرار می‌گیرند. این موضوع ممکن است حسابرسان را در موقعیت‌های دشواری قرار دهد و نیاز به توجه بیشتر به مدیریت ریسک و ارتقای حرفه‌گرایی داشته باشد. همچنین، ادغام مؤسسات حسابرسی می‌تواند فرصت‌های آموزشی و توسعه حرفه‌ای برای حسابرسان ایجاد کند. مؤسسات بزرگ‌تر قادر به ارائه برنامه‌های آموزشی متنوع‌تر و فرصتی برای تعامل با همکاران حرفه‌ای از سراسر جهان هستند. این تعاملات می‌توانند به بهبود دانش و مهارت‌های حسابرسان کمک کنند. همچنين، انحصار در بازار حسابرسی به معنای تمرکز سهم بزرگی از بازار در دست چند مؤسسه حسابرسی بزرگ است. این وضعیت می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر حرفه‌گرایی حسابرسان داشته باشد و باعث عدم توازن در سهم حسابرسان گردد. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حرفه‌گرایی حسابرسان، حفظ استقلال حرفه‌ای است. انحصار در بازار حسابرسی می‌تواند استقلال حسابرسان را به خطر بیندازد. زمانی که تعداد کمی از مؤسسات حسابرسی بزرگ در بازار حضور دارند، شرکت‌ها و صاحبکاران مجبور می‌شوند از خدمات همین مؤسسات استفاده کنند. این وضعیت ممکن است منجر به فشارهایی از سوی صاحبکاران برای تأیید یا پشتیبانی از عملکرد مالی آن‌ها شود و استقلال حسابرسان را به خطر بیندازد. همچنین، انحصار در بازار می‌تواند باعث کاهش رقابت میان مؤسسات حسابرسی شود. این امر ممکن است به کاهش انگیزه حسابرسان برای ارتقای کیفیت خدمات حسابرسی و پذیرش روش‌های جدید منجر شود. در نتیجه، حرفه‌گرایی حسابرسان ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد (مهدوي و دريائي، 2017). 
با این حال، پژوهش حاضر به دنبال عوامل موثر بر روابط حرفه‌اي بین حسابرس و صاحبکار از دیدگاه اهالی حرفه حسابرسی و صاحبكاران است. در بخش‌های بعدی  به مبانی نظری و پیشینه تجربی، روش تحقیق، یافته‌های تحقیق و در نهایت بحث و نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود.
مباني نظري و فرضيه‌ها
روابط حرفه‌اي بین حسابرس و صاحبکار در بازار حسابرسی 
رفتارهاي ناکارآمد حسابرسي، فعاليت‌هاي مشخص و پايين‌تر از حد استاندارد حسابرسان در يک پروژه رسيدگي است (پاينو و همکاران[footnoteRef:4]، 2012). رفتار ناکارآمد حسابرسي نوعي دستکاري يا تقلب است. بدين صورت که حسابرس به منظور نيل به اهداف مدنظر خود، فرآيند رسيدگي را دست‌خوش تغيير کرده و در نتيجه موجب کاهش کيفيت کار حسابرسي مي‌شود. از جمله رفتارهاي ناکارآمد حسابرسي، مستندکردن زودهنگام مراحل حسابرسي بدون انجام و تکميل روند آن، عدم جمع‌آوري شواهد کافي مورد نياز، پردازش ناصحيح و جايگزيني يا حذف برخي مراحل حسابرسي است که منجر به کاهش کيفيت کار حسابرسي مي‌شود (دانلي و همکاران[footnoteRef:5]، 2003). با توجه به مطالب مذکور، رفتار و عمل حسابرسان مي‌تواند به گونه‌اي باشد که هم باعث اطمينان خاطر و آرامش ذي‌نفعان در استفاده از صورت‌هاي مالي و اتکاي به آن شود و هم مي‌تواند با رفتارهاي ناکارآمد و کاهش کيفيت حسابرسي، ذهنيت ذي‌نفعان را نسبت به جايگاه حسابرسي در جامعه تغيير دهد. به طور کلي، موارد زيادي ممکن است در بروز اين‌ مسائل نقش داشته و اثرگذار باشند. دمينو و همکاران[footnoteRef:6] (2015) اعتقاد دارند که بخشي از اين موارد را مي‌توان در تعهد حرفه‌اي، تعهد سازماني و رضايت شغلي حسابرسان جستجو کرد.  [4:  Paino et al.]  [5:  Donnelly et al.]  [6:  Domino et al.] 

حرفه حسابرسي از متشکل‌ترين و باانضباط‌ترين حرفه‌هاي دنيا به‌شمار مي‌رود و به دليل نوع و ماهيت خدماتي که در اين حرفه ارائه مي‌شود، از اعتبار و اعتماد بسيار بالايي برخوردار است. تداوم اين اعتبار و اعتماد و موفقيت آن، به پاي‌بندي فکري و عملي اعضاي حرفه به حرفه و ضوابط رفتاري و اخلاقي حاکم بر آن بستگي دارد. لذا، تعهد حسابرسان به حرفه حسابرسي از اهميت بالايي برخوردار است. حسابرساني که از تعهد حرفه‌اي بالايي برخوردار هستند، تلاش مي‌کنند تا وظايف خود را به درستي و به نحو احسن انجام دهند و در راه موفقيت و اعتلاي حرفه گام بردارند. هم‌چنين، حسابرسان متعهد به حرفه از انجام فعاليت‌ها و اعمالي که براي شأن و منزلت حرفه مضر باشد و کيفيت حسابرسي را کاهش دهد، خودداري مي‌کنند. علاوه بر اين، حسابرسان با تعهد حرفه‌اي بالاتر براي حرفه حسابرسي اهميت بيشتري قائل بوده و نهايت سعي و تلاش خود را براي رسيدن به آرمان‌هاي حرفه به‌کار مي‌گيرند (آرانيا و همکاران[footnoteRef:7]، 1981). هيلتون و ساثگيت[footnoteRef:8] (2007) اعتقاد دارند که تعهد حرفه‌اي، در واقع بازتاب دهنده رفتار حسابرسان است که از روش‌ها و استانداردهاي حسابرسي پيروي مي‌کنند تا با انجام دقيق و کامل فرآيند حسابرسي بتوانند گزارش حسابرسي مناسبي را صادر نمايند. بنابراين چنين تعهدي منجر به افزايش کيفيت حسابرسي و حفظ و اعتلاي حرفه مي‌شود. [7:  Aranya et al.]  [8:  Hilton & Southgate] 

ادغام و انحصار
رابطه بین حسابرس و صاحبکار در ایران به دلیل اهمیت نظارت بر حسابداری و گزارشگری مالی از جنبه‌های مختلفی پیچیده است. این رابطه ویژگی‌های خاص خود را دارد.در ایران، استقلال حسابرس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حسابرسان باید از صاحبکار مستقل باشند تا بتوانند نظارت بی‌طرفانه و دقیق بر گزارش‌های مالی انجام دهند. قوانین و استانداردهای حسابرسی ایران نیز این استقلال را مورد تأکید قرار می‌دهند. حسابرسان باید ارتباط منظم و شفاف با صاحبکار داشته باشند. این ارتباط شامل جلسات اولیه برای تعیین محدوده حسابرسی، تعاملات در طول فرآیند حسابرسی، و ارائه گزارش‌های نهایی است (رضائی و همکاران، 1402). گاهی ممکن است تضاد منافع بین حسابرس و صاحبکار ایجاد شود. حسابرسان باید به طور دقیق از این تضادها آگاه باشند و به گونه‌ای عمل کنند که به منافع صاحبکار یا استقلال خود آسیب نزنند. حسابرسان باید به صاحبکار در مورد نتایج حسابرسی و هر گونه مشکل یا نقاط ضعف گزارش‌دهی کنند. این گزارش‌دهی به صاحبکار امکان می‌دهد تا بهبودهای لازم را انجام دهد (فارينها و ويانا، 2004). رابطه بین حسابرس و صاحبکار باید بر پایه اعتماد و اعتمادسازی باشد. حسابرسان باید به صاحبکار نشان دهند که گزارش‌های مالی دقیق و قابل‌اعتماد هستند. به طور کلی، رابطه بین حسابرس و صاحبکار در ایران نیازمند رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای است تا بهبود کیفیت گزارشگری مالی و تضمین دقت و صحت گزارش‌های مالی انجام شود. در این میان نمی‌توان نقش ادغام موسسات حسابرسی را به عنوان بخشی از روابط درون حرفه‌ای در حسابرسی که می‌تواند رابطه بین حسابرسان و صاحبکار را تحت تاثیر قرار دهد را نادیده گرفت. ادغام موسسات حسابرسی به این موسسات امکان می‌دهد تا عملیات خود را در بازار حسابرسی یا در یک صنعت خاص در آن بازار گسترش دهند و از این طریق به صرفه‌ مقیاس دست یابند، دانش حسابرسی را به اشتراک بگذارند و هزینه واحد را کاهش دهند. نظریه اقتصادی نشان می‌دهد که ادغام‌های افقی  می‌تواند سهم بازار و قدرت بازار ادغام شده را افزایش دهند. هم‌چنین به‌دلیل صرفه‌ مقیاس، ادغام موسسات حسابرسی می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد. هم‌چنین ادغام، عملکردهای تکراری را حذف می‌کند، بهره وری در تخصیص دارایی را افزایش می‌دهد و اشتراک گذاری اطلاعات مشتری و فن‌آوری‌های پیشرفته را تسهیل می‌کند. به عنوان مثال، هنگام سرمایه‌گذاری مانند ایجاد نرم افزار حسابرسی و آموزش سرمایه انسانی، هنگامی که به سطح مشخصی از کیفیت حسابرسی با حداقل هزینه دست پیدا کنیم، دفاتر و یا مشتری‌های اضافی را با هزینه حاشیه‌ای کمتری می‌توان سرویس‌دهی کرد. اگر مؤسسه حسابرسی ارزش همکاری ناشی از ادغام را حفظ کند، با ثابت در نظر گرفتن کیفیت حسابرسی، در مورد افزایش و یا کاهش حق‌الزحمه حسابرسی نمی‌توان تفسیر انجام داد، زیرا حق‌الزحمه حسابرسی توسط عوامل مختلفی مانند هزینه های تولید، کیفیت حسابرسی و استراتژی قیمت گذاری محصول تعیین می شود. با توجه به مطالعات حسابرسی انجام شده، کاهش در حق‌الزحمه حسابرسی بعد از ادغام می تواند شاخص بهبود بهره‌وری باشد (رحمانی و محمدی، 1390)، این مساله ممکن به این دلیل باشد که سود صرفه جویی ناشی از ادغام موسسه حسابرسی را می توان در قالب کاهش هزینه حسابرسی به مشتریان منتقل کرد. به طور خاص، قدرت بیشتر در بازار و نام تجاری بهتر می تواند یک موسسه حسابرسی ادغام شده را قادر سازد تا حق‌الزحمه حسابرسی بالاتری را مطالبه کند. با توجه به مواردی که ذکر شد، می‌توان دریافت که پس از ادغام موسسات حسابرسی تغییراتی در عملکرد ونحوه انجام فعالیت های موسسات مانند بودجه بندی حسابرسی، تعیین ساعات کار، هزینه ها و همچنین حق الزحمه صورت میگیرد. که این امر فضای ارتباطی بین موسسه حسابرسی و صاحبکار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. طی چند سال اخیر موسسات حسابرسی در ایران در حال ادغام شدن هستند و موسسات بزرگتری را تشکیل داده اند. ممکن است که هدف از فرآیند ادغام بهبود فرآیند خدمات حسابرسی، حفظ استقلال حسابرسی، کسب شهرت ،کسب سهم از بازار و ... باشد. 
با اين حال، انحصار بازار حسابرسی می‌تواند بر کیفیت رابطه بین مؤسسه حسابرسی و صاحب‌کار اثر داشته باشد. به‌عبارتی، انحصار بازار حسابرسی به‌وسیله‌ی مؤسسه‌های بزرگ، می‌تواند تهدید جدی برای سایر مؤسسه‌ها باشد. بررسی‌ها در بخش استحکام نتایج نیز نشان داد، استراتژی‌های مورد استفاده در مذاکرات بین حسابرس و صاحبکار می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر چرخش یا ابقای حسابرس داشته باشند. این استراتژی‌ها در تعیین اعتماد، استقلال، و اثربخشی حسابرسی نقش دارند و بنابراین تأثیر مستقیم بر تصمیم صاحبکار درباره ادامه همکاری با حسابرس یا تغییر آن دارند. همچنین، ادغام مؤسسات حسابرسی می‌تواند به افزایش کیفیت حسابرسی منجر شود. مؤسسات بزرگ‌تر دارای منابع و تخصص بیشتری هستند و می‌توانند به حسابرسان آموزش و ابزارهای لازم برای ارائه حسابرسی با کیفیت بالا را فراهم کنند.
حرفه‌گرايي در بازار حسابرسي
پژوهشگراني به بررسي رابطه بين تعهد سازماني و تعهد حرفه‌اي پرداختند (آرانيا و همکاران، 1981؛ هوانگ[footnoteRef:9]، 2001) و به اين نتيجه رسيدند که بين تعهد سازماني و تعهد حرفه‌اي نيز رابطه مثبت وجود دارد. طبق یافته‌های موسوي‌شيري و همکاران (1394) تعهد حرفه‌اي به همراه عناصر آن شامل تعهد عاطفي، تعهد هنجاري و تعهد مستمر و نيز تعهد سازماني به همراه عناصر آن شامل عملکرد سازماني و غيبت سازماني رابطه معني‌داري با بروز رفتار حسابرسي ناکارآمد دارند. پاينو و همکاران (2011)  نشان داد که ابعاد جو اخلاقي با تضاد سازماني-حرفه‌اي و تعهد سازماني ارتباط معناداري دارد. آن‌ها به اين نتيجه رسيدند که جو اخلاقي يکي از عوامل مهم و اثرگذار بر تعهد سازماني حسابرسان است. آنها معتقدند حسابرساني که نسبت به مؤسسه حسابرسي تحت استخدام تعهد بيش‌تري دارند، احتمال بروز رفتارهاي ناکارآمد در آن‌ها ضعيف‌تر است. [9:  Huang] 

موارد فوق نشان می‌دهد که کیفیت حسابرسی و رابطه منطقی بین حسابرس و صاحبکار تابعی از کارایی موسسه حسابرسی و چگونگی رابطه بین حسابرس و صاحبکار است. علی رغم وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین حسابرس و صاحبکار، که مشکل گزینش نادرست(پذیرش صاحبکار نامطلوب) را به وجود خواهد آورد؛ حسابرس باید پیش از ایجاد هرگونه رابطه با صاحبکار احتمالی، کلیه جوانب کار حسابرسی را مورد ارزیابی قرار دهد، زیرا صاحبکار متقاضی که موسسه حسابرسی آنها را خواهد پذیرفت، سرانجام ترکیب صاحبکاران موجود در پرتفوی موسسه را تشکیل خواهد داد و بر روی کیفیت کار حسابرسی موثرند. استانداردهای حرفه ای رهنمودی علمی در مورد چگونگی تصمیم گیری پذیرش صاحبکار فراهم نمی نماید، بلکه تنها بیان میکنند که موسسات حسابرسی باید رویه هایی را جهت انجام تصمیم پذیرش صاحبکار تدوین نمایند. موسسات حسابرسی در زمان ارائه پیشنهاد به موسسه جهت عرضه خدمات حسابرسی، عوامل ریسک حسابرسی و عوامل ریسک کسب و کار حسابرس را مدنظر قرار می‌دهند و با توجه به این عوامل در مورد صاحبکار احتمالی تصمیم گیری می‌نمایند. همچنین برای موسسات حسابرسی ایران، عوامل ریسک کسب و کار حسابرس از اهمیت زیادی برخوردار است. به عبارتی مدیریت ریسک بر روی تصمیم پذیرش صاحبکار در موسسات حسابرسی موثر می باشد. بعد دیگر در تبیین رابطه بین حسابرس و صاحبکار، ویژگی‌های شخصیتی حسابرسان است. چراکه حسابرسان باید ضمن حفظ کیفیت حسابرسی، تلاش کنند تا در مهلت زمانی مقرر شده توسط صاحبکار و در محدوده بودجه اختصاص داده شده آن را به اتمام برسانند. بنابراین، حسابرسانی که از سلامت روانی مناسب و بهزیستی روان‌شناختی قابل قبولی برخوردارند با غلبه بر استرس و فرسودگی می‌توانند موجبات ارتقای کیفیت خدمات را فراهم کنند.
علاوه بر مورد فوق،  شرایط محیطی حسابرسی در نهایت می‌تواند بر قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌های حسابرسان نيز در طی فرآیند انجام حسابرسی تأثیر بگذارد (آرل، 2012). حسابرسان به عنوان بخشي از ذينفعان شركت، با تبيين رابطه خود با شركت از طريق بالابردن كيفيت حسابرسي، ضمن حفظ استقلال خود با انجام بازاريابي مشخص، بهاي تمام شده فعاليتهاي خود را كاهش و بهطور غيرمستقيم با كاهش هزينههاي نمايندگي و افزايش قيمت سهام شركت صاحبكار، ميتوانند در بهبود سازوكارهاي حاكميت شركتي مؤثر باشند. اين موضوع به‌اين معناست كه نحوه‌‌‌ي نگرش حسابرسان به فعاليت‌هاي حسابرسي و بازاريابي مي‌تواند متأثر از نگاه آنان به مقررات حاكميت شركتي باشد. حسابرسان براي كاهش هزينه‌هاي صاحب‌كار با اجرا نكردن بخشي از اين سازوكارهای حاکمیت شرکتی موافقت كنند تا بتوانند از اين طريق، صاحب‌كار را در خصوص هزينه‌هاي حسابرسي مورد نظر خود مجاب كنند. اين خطري است كه مي‌تواند منافع ساير ذي‌نفعان را تحت تأثير قرار دهد. پس، مي‌تواند رابطه معناداري بين نگرش حسابرسان به فعاليت‌هاي حسابرسي به‌طور اعم و ارتباط مالی با صاحبکار به‌طور اخص وجود داشته باشد. 
اثر استراتژی‌های مورد استفاده در مذاکرات حسابرس و صاحبکار بر چرخش یا ابقا حسابرس
تأثیر استراتژی‌های مورد استفاده در مذاکرات بین حسابرس و صاحبکار بر چرخش یا ابقا حسابرس یکی از مسائل کلیدی در زمینه حسابرسی است که توجه بسیاری از پژوهشگران و صاحبان کسب و کار را به خود جلب کرده است. در این مقاله، به بررسی این مسأله خواهیم پرداخت و تأثیر استراتژی‌های مختلف در مذاکرات حسابرس و صاحبکار بر ابقای حسابرس یا تغییر آن را بررسی خواهیم کرد. یکی از استراتژی‌های مهم که در مذاکرات بین حسابرس و صاحبکار به کار می‌رود، تعیین محدودیت‌ها و شرایط قراردادی است. در این استراتژی، حسابرس و صاحبکار شرایط و محدودیت‌های خود را مشخص می‌کنند و به دنبال رسیدن به یک توافق متقابل هستند. این استراتژی می‌تواند باعث ایجاد یک بستر قانونی و موافق برای حسابرسی مجدد شود و در نتیجه حسابرس ممکن است تمایل بیشتری به ابقا داشته باشد.
دیگر استراتژی مهم در مذاکرات، استفاده از تأمین‌های مالی و اقتصادی است. به عنوان مثال، صاحبکار می‌تواند با ارائه پرداخت‌های مالی بیشتر یا تضمینات مالی، حسابرس را متقاعد کند که باقی بماند. این استراتژی می‌تواند به عنوان یک پویای مهم برای ابقای حسابرس در یک سازمان مؤثر باشد. به علاوه، استفاده از استراتژی‌های ارتباطی نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، برقراری ارتباط مداوم و موثر با حسابرس و ارائه اطلاعات کافی به او می‌تواند اعتماد و روابط مثبت بین حسابرس و صاحبکار را تقویت کند، که این موارد می‌تواند باعث ابقای حسابرس شود. در کنار استراتژی‌های مذاکراتی، عوامل محیطی و قانونی نیز می‌توانند نقش مهمی در ابقای یا چرخش حسابرس ایفا کنند. به عنوان مثال، تغییرات در قوانین حسابرسی یا تأثیر عوامل محیطی مانند تغییر در ساختار سازمانی صاحبکار می‌تواند به شدت بر روابط حسابرس و صاحبکار تأثیر بگذارد.
با توجه به این نکات، می‌توان نتیجه گرفت که استراتژی‌های مورد استفاده در مذاکرات بین حسابرس و صاحبکار می‌توانند تأثیر زیادی بر ابقای یا چرخش حسابرس داشته باشند. انتخاب استراتژی‌های مناسب و به‌روز و داشتن یک فهم عمیق از نیازها و انتظارات هر دو طرف از این رابطه، می‌تواند بهبود و تقویت روابط حسابرس و صاحبکار منجر شود.
ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي و رابطه بين حسابرس و صاحبكار
ویژگی‌های جمعیت‌شناختی می‌توانند تأثیر زیادی بر رابطه بین حسابرس و مشتری داشته باشند. این ویژگی‌ها می‌توانند شامل عواملی مانند فرهنگ، اعتقادات، ارزش‌ها، نگرش‌ها و شناخت‌های اعضای هر یک از این گروه‌ها باشند که در ادراک و تعاملاتشان تأثیرگذارند. به طور کلی، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی می‌توانند به شکل زیر رابطه بین حسابرس و مشتری را تحت تأثیر قرار دهند: فرهنگ و ارزش‌ها: فرهنگ و ارزش‌های مختلفی که توسط هر یک از این دو گروه پذیرفته می‌شوند، می‌توانند تأثیر زیادی بر تعاملات آنها داشته باشند. اگر حسابرس و مشتری ارزش‌ها و اعتقادات مشابهی داشته باشند، این می‌تواند به افزایش اعتماد و همکاری بین آنها منجر شود. اما اگر تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، این ممکن است باعث ایجاد اختلافات و سختی‌ها در رابطه آنها شود. نگرش‌ها و شناخت‌ها: نگرش‌ها و شناخت‌های هر یک از اعضای این رابطه نیز می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد. اگر حسابرس و مشتری دیدگاه‌های مشابهی نسبت به نقش و مسئولیت حسابرس داشته باشند، این می‌تواند به تسهیل تعاملات و ارتباطات بین آنها کمک کند. اما اگر نگرش‌ها و شناخت‌های متفاوتی وجود داشته باشد، ممکن است باعث سوءتفاهم و اختلافات شود (پاينو و همکاران، 2011).  تجربه و آگاهی: تجربه‌ها و آگاهی‌های هر یک از این دو گروه نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. حسابرس‌ها با تجربه‌های متفاوتی از مشتریان خود روبرو می‌شوند، و این تجربه‌ها می‌توانند شکل رابطه آنها را تغییر دهند. به عنوان مثال، اگر یک حسابرس تجربه موفقیت‌های مکرر با یک مشتری خاص داشته باشد، این ممکن است باعث افزایش اعتماد و همکاری بین آنها شود. به طور کلی، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی می‌توانند رابطه بین حسابرس و مشتری را به شکل چشمگیری تحت تأثیر قرار دهند و در نهایت بر کیفیت و موفقیت همکاری آنها تأثیرگذار باشند.
بر اساس ادبيات فوق، فرضيه‌هاي زير تدوين شد:
فرضیه اول: «استراتژی‌های مورد استفاده در مذاکرات حسابرس و صاحبکار بر چرخش یا ابقا حسابرس اثر دارد.»
فرضیه دوم: «ادغام موسسه‌های حسابرسی بر حرفه‌گرایی حسابرس اثر دارد.
فرضیه سوم: «ادغام موسسه‌های حسابرسی بر انحصار بازار حسابرسی اثر دارد.»
فرضيه چهارم: «انحصار در بازار به عنوان عامل بسیار مهم در عدم توازن سهم حسابرسان بر حرفه‌گرایی آنان اثر دارد.»
روش پژوهش
با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته مبتني بر بررسي ادبيات پژوهش و مصاحبه با خبرگان، فرضيه‌هاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. به این منظور، پس از انجام مصاحبه با 19 نفر از خبرگان اعم از اعضای شاغل جامعه حسابداران رسمی (7 نفر)، اعضای هیات مدیره شرکت‌ها (5 نفر)، شرکای موسسات حسابرسی (5 نفر) و حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی (2 نفر) و تدوین و توزیع پرسشنامه مناسب، پاسخ‌های دریافتی از 303 پرسش‌شونده (اعم از شرکای موسسات حسابرسی (103 نفر)، حسابرس و بازرس قانونی (58 نفر) مدیرعامل یا عضو هیات مدیره (30 نفر) مدیران مالی صاحبکار (81 نفر) اعضای هیات علمی دانشگاه (3 نفر) و سایر ( 28 نفر اعم از رئیس هیات مدیره، حسابرسان و صاحبنظران بخش عمومی و دولتی و ... ) مانند بروبرگ[footnoteRef:10] و همكاران (2018) با استفاده از رگرسيون مورد تحلیل قرار گرفت. [10:  Broberg ] 

يافته‌هاي پژوهش
آمار توصيفي
از مصاحبه شوندگان در طی مدت 30 دقیقه الی 60 دقیقه پرسیده شد. قابل ذکر است میانگین مدت زمان انجام مصاحبهها 45 دقیقه بوده است. در جدول 1 ویژگیهای خبرگانی که در انجام این پژوهش با آنان مصاحبه صورت گرفته، ارائه گردیده است.
[bookmark: _Toc70716828]جدول 1: آمار توصیفی مصاحبه شوندگان
	سمت سازمانی
	تعداد
	میانگین تجربه کاری
	تحصیلات

	
	
	
	دکترا
	کارشناسی ارشد

	اعضای هیات مدیره شرکت‌ها
	5
	26
	2
	3

	اعضای شاغل جامعه حسابداران رسمی
	7
	20
	3
	4

	شرکای موسسات حسابرسی
	5
	15
	1
	4

	حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی
	2
	21
	1
	1

	جمع
	19
	21
	7
	12



جدول 2 فراوانی و درصد متغیر سابقه شغلی 303 نفر كه پرسش‌نامه بازگشتي سالم داشته‌اند را نشان می‌دهد. 168 نفر از شرکت‌کنندگان بین 10 الی 20 سال سابقه کاری  دارند.



[bookmark: _Toc70716832]جدول 2: فراوانی و درصد متغیر سابقه شغلی
	سابقه شغلی
	فراوانی
	درصد

	بین 10 الی 20 سال
	168
	55.4

	کمتر از 10 سال
	103
	34

	بیشتر از 20 سال
	32
	10.6

	کل
	303
	100


جدول 3 فراوانی و درصد متغیر رشته تحصیلی را نشان می‌دهد. رشته حسابداری با 147 نفر بیشترین شرکت‌کننده را در این پژوهش دارد و رشته اقتصاد با14نفر کمترین فراوانی را دارد.
[bookmark: _Toc70716833]جدول 3: فراوانی و درصد متغیر رشته تحصیلی
	رشته تحصیلی
	فراوانی
	درصد

	حسابداری
	147
	48.5

	مدیریت مالی
	62
	20.5

	سایر
	52
	17.2

	علوم بانکی/ بيمه
	28
	9.2

	اقتصاد
	14
	4.6

	کل
	303
	100


جدول 4 فراوانی و درصد متغیر مدرک تحصیلی را نشان می‌دهد. افراد با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با فراوانی159 نفر بیشترین فراوانی و افراد با مدرک تحصیلی دکتری با فراوانی25 نفر کمترین فراوانی را دارند. 
[bookmark: _Toc70716834]جدول 4: فراوانی و درصد متغیر مدرک تحصیلی
	مدرک تحصیلی
	فراوانی
	درصد

	کارشناسی ارشد
	159
	52.5

	کارشناسی
	119
	39.3

	دکتری
	25
	8.3

	کل
	303
	100



توزيع فراواني گزاره‌هاي پرسش‌نامه
بخش اول پرسش‌نامه: چگونگی مذاکرات حسابرس و صاحبکار


جدول 5:توزيع فراواني گزاره‌هاي بخش اول پرسش‌نامه
	
	شرح
	شرح طيف
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	حسابرسان معمولا در ابتدای فرآیند مذاکره با صاحبکار، انعطاف پذیری کمتری دارد.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	32/1
	92/7
	38/61
	38/29

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	1/32
	9/24
	70/62
	100

	2
	سبک ارتباط (مشارکتی یا ستیزه جویانه) بر ارزیابی حسابرس از صاحبکار موثر است.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	66/0
	27/6
	37/62
	70/30

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/66
	6/93
	69/3
	100

	3
	آشنایی حسابرسان با قوانین مالیاتی و  قانون تجارت رابطه بهتر بین حسابرسان و صاحبکاران را میسر می‌کند.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	99/0
	94/6
	37/61
	70/30

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/99
	7/93
	69/3
	100

	4
	تجربه و فنون مذاکره حسابرس بر کیفیت قرارداد حسابرسی موثر است.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	32/1
	94/5
	08/58
	66/34

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	1/32
	7/26
	65/34
	100

	5
	آشنایی حسابرسان به مقررات خاص صنعت (دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری و ...) در ایجاد رابطه بهتر بین حسابرسان و صاحبکاران کمک می‌کند.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	32/1
	62/4
	07/59
	35

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	1/31
	5/93
	65
	100

	6
	در صورت افزایش فشار صاحبکار بر حسابرس، اصلاحات پیشنهادی حسابرسان کاهش خواهد یافت.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	66/0
	28/5
	33/66
	79/27

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/66
	5/88
	72/21
	100

	7
	نرسیدن به توافق درباره گزارش حسابرسی برای صاحبکار نامطلوب‌تر از حسابرس است.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	66/0
	29/4
	66/66
	39/28

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/66
	4/95
	71/61
	100



بخش دوم پرسش‌نامه: چرخش یا ابقا حسابرس
جدول 6:توزيع فراواني گزاره‌هاي بخش دوم پرسش‌نامه
	
	شرح
	شرح طيف
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	چرخش اجباری باعث از دست رفتن دانش حسابرس نسبت به صاحبکار شده و  باعث  افزایش  حجم کار حسابرس در حسابرسی نخستین می‌شود.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	33/0
	6/6
	38/62
	69/30

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/33
	6/93
	69/31
	100

	2
	تصدی طولانی تر باعث می شود که خطر عدم کشف در حسابرسی کاهش یابد.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	99/0
	93/6
	73/59
	35/32

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/99
	7/92
	67/65
	100

	3
	افق زمانی محدود برای رابطه بین حسابرس و صاحبکار (تصدی کوتاه مدت) موجب تضعیف انگیزه حسابرس برای سرمایه گذاری در دارایی های خاص (شناخت نسبت به صاحبکار) می شود.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0/33
	0/66
	4/29
	65/1
	29/62

	
	
	
	درصد تجمعي
	0/33
	0/99
	5/28
	70/38
	100

	4
	انجام حسابرسی برای سال های متمادی باعث می شود حسابرس به جای انجام رسیدگی های دقیق برای کشف تحریفات ظریف و پنهانی، به پیش بینی نتایج حسابرسی روی آورد.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	1/65
	6/27
	64/68
	27/04

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	1/65
	7/92
	72/6
	100

	5
	در صورتی که حسابرس جدید متخصص صنعت نباشد، تخصص در صنعت (یکی از جنبه های مهم صلاحیت فنی) به طور جدی توسط چرخش مکرر حسابرس به خطر می افتد.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	0/66
	4/29
	62/37
	32/6

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/66
	4/95
	67/32
	100



بخش سوم پرسش‌نامه: حرفه‌گرایی مانند استقلال
جدول 7:توزيع فراواني گزاره‌هاي بخش سوم پرسش‌نامه
	
	شرح
	شرح طيف
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	چرخش اجباری استقلال واقعی را بهبود می بخشد. بهبود استقلال واقعی  بر کیفیت تاثیر حسابرسی دارد.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	0/66
	5/28
	65/67
	28/39

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/66
	5/94
	71/61
	100

	2
	چرخش اجباری احتمال شکل گیری روابط ناسالم بین حسابرس و صاحبکار را کاهش میدهد. کاهش روابط ناسالم  بر کیفیت تاثیر حسابرسی دارد.
	1تا 5 از از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0/33
	0/66
	4/29
	63/36
	31/36

	
	
	
	درصد تجمعي
	0/33
	0/99
	5/28
	68/64
	100

	3
	چرخش اجباری انگیزه حسابرس را برای نقض استقلال کاهش می دهد. کاهش انگیزه حسابرس برای نقض استقلال بر کیفیت تاثیر حسابرسی دارد.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	0/66
	4/29
	63/69
	31/36

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/66
	4/95
	68/64
	100

	4
	با توجه به محدود بودن دوره تصدی، چرخش اجباری هزینه گزارش تحریفات را برای حسابرس کاهش می دهد. کاهش هزینه گزارش تحریفات  بر کیفیت تاثیر حسابرسی دارد.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0/66
	0
	8/26
	62/70
	28/38

	
	
	
	درصد تجمعي
	0/66
	0/66
	8/92
	71/62
	100

	5
	چرخش اجباری باعث افزایش رقابت در حرفه حسابرسی می شود. افزایش رقابت  بر کیفیت تاثیر حسابرسی دارد.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	0/66
	6/27
	62/37
	30/70

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/66
	6/93
	69/3
	100



بخش چهارم پرسش‌نامه: ادغام موسسات حسابرسی
جدول 8:توزيع فراواني گزاره‌هاي بخش چهارم پرسش‌نامه
	
	شرح
	شرح طيف
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	یکی از سطوح یکپارچه سازی پس از ادغام، یکپارچه سازی رویه ای است.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	0/66
	5/61
	56/43
	37/29

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/66
	6/27
	62/7
	100

	2
	نحوه استخدام کارکنان پس از ادغام در آیین نامه استخدامی لحاظ شود.
	1تا 5 از از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	0/99
	4/29
	54/45
	40/27

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/99
	5/28
	59/73
	100

	3
	آیین نامه یا دستورالعمل پذیرش کار پس از ادغام به صورت مدون تهیه  شود.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	0/99
	3/30
	58/08
	37/63

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/99
	4/29
	62/37
	100

	4
	برای تدوین آیین نامه کنترل کیفیت از مدل یکی از موسسات بزرگ X استفاده شود.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	0/33
	4/95
	61/05
	33/67

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/33
	5/28
	66/33
	100

	5
	برای قیمت گذاری کارها، مدل بودجه بندی و مبتنی بر سطح کار و توجه به تخصص حسابرس تعیین شود.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	0/66
	3/30
	63/03
	33

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/66
	3/96
	66/
	100



بخش پنجم پرسش‌نامه: انحصار بازار حسابرسی

جدول 9:توزيع فراواني گزاره‌هاي بخش پنجم پرسش‌نامه
	
	شرح
	شرح طيف
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	بازار رقابت عادلانه برای مؤسسات حسابرسی وجود ندارد.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	0/99
	6/27
	63/36
	29/38

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/99
	7/26
	70/62
	100

	2
	ارجاع کار به موجب تقاضا و عرضه نبوده و عمده­ی موارد بر اساس روابط انجام مي‌شود.
	1تا 5 از از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	0/99
	9/24
	60/06
	29/8

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/99
	10/23
	70/29
	100

	3
	موضوع نرخ شکنی بر کاهش کیفیت حسابرسی تأثیر دارد.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	0/33
	9/57
	55/77
	34/33

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/33
	9/9
	65/67
	100

	4
	مهم­ترین مشکل اقتصادی مؤسسات حسابرسی کمبود نقدینگی صاحبکاران است.
	1تا 5 از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
	درصد
	0
	0/66
	5/61
	60/06
	33/64

	
	
	
	درصد تجمعي
	0
	0/66
	6/27
	66/33
	100



آمار استنباطي
براي آزمون فرضیه اول، «استراتژی‌های مورد استفاده در مذاکرات حسابرس و صاحبکار بر چرخش یا ابقا حسابرس اثر دارد.» از الگوي 1 به شرح زير استفاده شده است:

(1)                
نتايج آزمون در جدول 10 ارائه شده است.
	جدول 10: نتايج آزمون فرضيه اول

	متغير
	نماد
	ضريب
	خطاي استاندارد
	آماره Z
	سطح معناداري

	استراتژی
	
	533006/0
	194247/0
	743959/2
	0061/0

	تخصص
	
	053273/0
	301671/0
	176592/0
	8598/0

	تجربه
	
	636689/0-
	319861/0
	990515/1-
	465/0

	جنسيت
	
	254718/0-
	488284/0
	521659/0-
	6019/0

	آموزش
	
	166659/0
	30015/0
	555252/0
	5787/0

	معیارهای نیکویی برازش

	معیار شوارتز
	799/0
	انحراف معیار باقیمانده
	2994/0
	تابع لگاریتم درست نمایی
	245/42-









نتایج جدول 10 نشان می‌دهد نوع استراتژی مورد استفاده در مذاکرات اثر مستقیم بر چرخش یا ابقا حسابرس دارد. این رابطه معنادار در سطح خطای 99% قابل مشاهده است.
استراتژی‌های مورد استفاده در مذاکرات بین حسابرس و صاحبکار می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر چرخش یا ابقای حسابرس داشته باشند. این استراتژی‌ها در تعیین اعتماد، استقلال، و اثربخشی حسابرسی نقش دارند و بنابراین تأثیر مستقیم بر تصمیم صاحبکار درباره ادامه همکاری با حسابرس یا تغییر آن دارند. 
حسابرس باید استقلال خود را حفظ کند تا به عنوان یک ارزیاب بی‌طرف و مستقل عمل کند. استراتژی‌هایی که حسابرس برای حفظ استقلال خود اتخاذ می‌کند، از جمله جلوگیری از تضاد منافع و تقویت شفافیت، می‌توانند به ابقای حسابرس کمک کنند. در صورتی که صاحبکار احساس کند که حسابرس مستقل عمل نمی‌کند، ممکن است تصمیم به چرخش حسابرس بگیرد. ایجاد ارتباط مؤثر و باز با صاحبکار می‌تواند به بهبود اعتماد بین حسابرس و صاحبکار کمک کند. استراتژی‌هایی مانند ارائه توضیحات واضح در مورد مسائل حسابرسی، پاسخگویی به سوالات و نگرانی‌های صاحبکار، و ارائه مشاوره‌های مفید می‌توانند باعث اعتماد صاحبکار به حسابرس شوند و احتمال ابقای حسابرس را افزایش دهند (رضازاده و همكاران، 1387 و دريائي و خلوصي مشفق، 1397). 
علاوه بر موارد فوق، هزینه‌های حسابرسی یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری صاحبکاران است. استراتژی‌های مذاکره درباره هزینه‌ها، از جمله ارائه قیمت‌های رقابتی و توضیح در مورد ارزش خدمات حسابرسی، می‌توانند نقش مهمی در ابقای حسابرس ایفا کنند. اما توجه به این نکته مهم است که کاهش هزینه‌ها نباید منجر به کاهش کیفیت حسابرسی شود. حسابرس می‌تواند با ارائه ارزش افزوده به صاحبکار، از جمله ارائه تحلیل‌های مالی و مشاوره‌های مدیریتی، به تقویت رابطه خود با صاحبکار کمک کند. این استراتژی می‌تواند منجر به افزایش ارزش حسابرسی برای صاحبکار شود و احتمال ابقای حسابرس را افزایش دهد. همچنین، تعامل مؤثر حسابرس با کمیته حسابرسی یا اعضای هیئت مدیره می‌تواند به بهبود ارتباط و اعتماد بین حسابرس و صاحبکار کمک کند. این استراتژی می‌تواند به حل مسائل و اختلافات احتمالی کمک کند و در نتیجه احتمال چرخش حسابرس را کاهش دهد (صميمي، 1402). همچنین، حسابرس باید به استانداردها و اصول اخلاقی حرفه‌ای پایبند باشد. این امر می‌تواند اعتماد صاحبکار را به حسابرس تقویت کند و احتمال ابقای حسابرس را افزایش دهد.
در مجموع، استراتژی‌های مؤثر در مذاکرات بین حسابرس و صاحبکار نقش مهمی در تصمیم‌گیری صاحبکار درباره چرخش یا ابقای حسابرس دارند. حسابرسانی که بتوانند ارتباطی قوی با صاحبکار برقرار کنند، استقلال خود را حفظ کنند، و ارزش افزوده به صاحبکار ارائه دهند، به احتمال زیاد موفق به ابقای خود خواهند شد.



[bookmark: _Hlk165212580]آزمون فرضيه دوم
براي آزمون فرضیه دوم، «ادغام موسسه‌های حسابرسی بر حرفه‌گرایی حسابرس اثر دارد. » از الگوي شماره 11 به شرح زير استفاده شده است:

(2)     
نتايج آزمون الگو در جدول 11 ارائه شده است.

	جدول 2: نتايج آزمون فرضيه دوم

	متغير
	نماد
	ضريب
	خطاي استاندارد
	آماره Z
	سطح معناداری

	ادغام
	
	154096/0
	077878/0
	978671/1
	0479/0

	تخصص
	
	097385/0-
	161172/0
	604231/0-
	5457/0

	تجربه
	
	142228/0
	162258/0
	876555/0
	3807/0

	جنسيت
	
	247933/0
	235109/0
	054547/1
	2916/0

	آموزش
	
	113537/0
	161084/0
	704827/0
	4809/0

	معیارهای نیکویی برازش
	معیار شوارتز
	4327/1
	تابع لگاریتم درست نمایی
	4623/167-



نتایج جدول 11 نشان می‌دهد رابطه مستقیمی بین درک از ادغام و الزام آن با حرفه‌گرایی حسابرس وجود دارد. مولفه‌های جمعیت شناختی رابطه معناداری در این مدل نداشته‌اند. همچنان که قبلا بحث شد، ادغام مؤسسات حسابرسی یکی از پدیده‌های مهم در دنیای حسابرسی است که تأثیرات قابل‌توجهی بر حرفه‌گرایی حسابرس دارد. 
ادغام مؤسسات حسابرسی می‌تواند به افزایش کیفیت حسابرسی منجر شود. مؤسسات بزرگ‌تر دارای منابع و تخصص بیشتری هستند و می‌توانند به حسابرسان آموزش و ابزارهای لازم برای ارائه حسابرسی با کیفیت بالا را فراهم کنند. همچنین، این ادغام می‌تواند به بهبود روش‌های حسابرسی و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای کمک کند. باید بدانیم استقلال یکی از ابعاد مهم حرفه‌گرایی است. استقلال حسابرس یکی از اصول اساسی حرفه حسابرسی است. در حالی که ادغام مؤسسات ممکن است به تقویت استقلال حسابرس از طریق افزایش منابع و تخصص منجر شود، اما همچنین می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر مؤسسه حسابرسی بزرگ و متنوع شود، ممکن است تضاد منافع در حسابرسی برخی مشتریان بزرگ به وجود آید و استقلال حسابرس تحت تأثیر قرار گیرد ( بروبرگ[footnoteRef:11] و همكاران، 2013). [11:  Broberg] 

علاوه بر موارد فوق، ادغام مؤسسات حسابرسی می‌تواند منجر به افزایش ریسک حرفه‌ای شود. مؤسسات بزرگ‌تر معمولاً به دلیل همکاری با مشتریان بزرگ و پیچیده، در معرض ریسک‌های بیشتری قرار می‌گیرند. این موضوع ممکن است حسابرسان را در موقعیت‌های دشواری قرار دهد و نیاز به توجه بیشتر به مدیریت ریسک و ارتقای حرفه‌گرایی داشته باشد. همچنین، ادغام مؤسسات حسابرسی می‌تواند فرصت‌های آموزشی و توسعه حرفه‌ای برای حسابرسان ایجاد کند. مؤسسات بزرگ‌تر قادر به ارائه برنامه‌های آموزشی متنوع‌تر و فرصتی برای تعامل با همکاران حرفه‌ای از سراسر جهان هستند. این تعاملات می‌توانند به بهبود دانش و مهارت‌های حسابرسان کمک کنند. شایان ذکر است، ادغام مؤسسات حسابرسی ممکن است باعث تمرکز حسابرسان بر تخصص‌های خاص شود. مؤسسات بزرگ‌تر ممکن است تمایل داشته باشند حسابرسان خود را در زمینه‌های خاصی تخصصی کنند، که این موضوع می‌تواند به حرفه‌گرایی حسابرسان کمک کند و منجر به ارتقای کیفیت خدمات حسابرسی شود (بروبرگ و همكاران، 2013؛ دريائي و شهرابي، 1397 و رضائي و همكاران، 1402).  علاوه براین، ادغام مؤسسات حسابرسی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی داشته باشد. مؤسسات بزرگ‌تر و مشهورتر ممکن است اعتبار بیشتری داشته باشند و به تبع آن، حسابرسان آن‌ها نیز از اعتبار بیشتری برخوردار شوند. این موضوع می‌تواند به بهبود اعتماد عمومی به حسابرسی کمک کند و حرفه‌گرایی حسابرس را تقویت کند. در نتیجه، ادغام مؤسسات حسابرسی تأثیرات متنوعی بر حرفه‌گرایی حسابرس دارد. این تأثیرات می‌توانند بهبود کیفیت حسابرسی، افزایش استقلال حسابرس، تمرکز بر تخصص، افزایش فرصت‌های آموزشی و توسعه حرفه‌ای، و افزایش اعتماد عمومی به حسابرسی را شامل شوند. با این حال، ادغام نیز ممکن است چالش‌های خاصی ایجاد کند که نیاز به توجه دقیق و مدیریت مناسب دارد تا حرفه‌گرایی حسابرس حفظ و تقویت شود.


[bookmark: _Hlk165212620]آزمون فرضيه سوم
براي آزمون فرضیه سوم، «ادغام موسسه‌های حسابرسی بر انحصار بازار حسابرسی اثر دارد.» از الگوي شماره 3 به شرح زير استفاده شده است:

(3)                  
نتايج آزمون الگو در جدول 12 ارائه شده است.



	جدول 12: نتايج آزمون فرضيه سوم

	متغير
	ضريب
	خطاي استاندارد
	آماره Z
	سطح معناداری

	ادغام
	
	210962/0-
	81752/0
	580491/2-
	0099/0

	تخصص
	
	163128/0
	073887/0
	207805/2
	0273/0

	تجربه
	
	0073/0-
	160719/0
	045424/0-
	9638/0

	جنسيت
	
	075275/0-
	235394/0
	319784/0-
	7491/0

	آموزش
	
	305018/0-
	162232/0
	88013/1-
	0601/0

	معیارهای نیکویی برازش
	معیار شوارتز
	4447/1
	تابع لگاریتم درست نمایی
	0083/169-



نتایج آماری جدول 12 نشان می‌دهد رابطه معکوسی در سطح خطای یک درصد بین ادغام و انحصار بازار حسابرسی وجود دارد. همچنین تخصص پرسش‌شوندگان با انحصار بازار حسابرسی رابطه مستقیم داشته است. ادغام مؤسسه‌های حسابرسی یکی از روندهایی است که در دهه‌های اخیر در صنعت حسابرسی مشاهده شده و می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر انحصار بازار حسابرسی داشته باشد. این اثرات می‌توانند در جنبه‌های مختلف بازار حسابرسی نمایان شوند.
ادغام مؤسسه‌های حسابرسی باعث کاهش تعداد مؤسسات فعال در بازار می‌شود. این کاهش تعداد شرکت‌های حسابرسی می‌تواند منجر به کاهش رقابت در بازار شود و به شکل‌گیری ساختاری شبیه به انحصار یا تمرکز بازار بیانجامد. در نتیجه، ممکن است مؤسسات بزرگ‌تر پس از ادغام توانایی بیشتری برای تعیین قیمت‌ها و شرایط حسابرسی داشته باشند. ادغام مؤسسه‌های حسابرسی می‌تواند به افزایش تمرکز بازار و تسلط مؤسسات بزرگ‌تر بر بخش اعظم بازار منجر شود. این امر می‌تواند باعث کاهش تنوع خدمات حسابرسی و ایجاد موانع برای ورود مؤسسات جدید و کوچک‌تر به بازار شود. همچنین، با کاهش تعداد مؤسسات حسابرسی در بازار، گزینه‌های صاحبکاران برای انتخاب حسابرس کاهش می‌یابد (باقرپور و همكاران، 1391). این امر می‌تواند به افزایش وابستگی صاحبکاران به مؤسسات حسابرسی بزرگ‌تر منجر شود و در نتیجه، چالش‌های جدیدی در زمینه استقلال و بی‌طرفی حسابرس ایجاد کند. ادغام مؤسسه‌های حسابرسی می‌تواند به افزایش قیمت خدمات حسابرسی منجر شود. کاهش رقابت و افزایش تمرکز بازار می‌تواند مؤسسات بزرگ‌تر را قادر سازد تا قیمت‌های خود را افزایش دهند و هزینه‌های بیشتری به صاحبکاران تحمیل کنند.
علاوه بر موارد یادشده، تمرکز بیشتر بازار حسابرسی در دستان تعداد کمی از مؤسسات بزرگ می‌تواند ریسک‌های سیستماتیک را افزایش دهد. در صورت بروز مشکلات مالی یا فضایی قانونی برای یکی از مؤسسات بزرگ، ممکن است سیستم حسابرسی دچار اختلال شود. چالش‌های نظارتی: تمرکز بازار حسابرسی می‌تواند چالش‌هایی برای نهادهای نظارتی ایجاد کند. نظارت بر مؤسسات بزرگ‌تر و پیچیده‌تر ممکن است دشوارتر باشد و به بررسی‌های دقیق‌تری نیاز داشته باشد. به طور کلی، ادغام مؤسسه‌های حسابرسی می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر انحصار بازار حسابرسی داشته باشد. این تأثیرات شامل کاهش رقابت، افزایش تمرکز بازار، کاهش گزینه‌های صاحبکاران، افزایش قیمت‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک و چالش‌های نظارتی است (گرین‌وود و امپسون، 2003). برای مواجهه با این تأثیرات، نهادهای نظارتی ممکن است نیاز به اجرای سیاست‌ها و قوانین خاصی داشته باشند تا از حفظ رقابت و استقلال در بازار حسابرسی اطمینان حاصل کنند.
در پایان، تخصص حسابرسان در صنعت یا بخش‌های خاص می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر انحصار بازار حسابرسی داشته باشد. هنگامی که حسابرسان تخصص بالایی در صنایع خاصی پیدا می‌کنند، ممکن است این تخصص باعث ایجاد تمرکز بازار در دست تعدادی از مؤسسات حسابرسی شود که به طور ویژه در این صنایع فعالیت می‌کنند. این تمرکز می‌تواند به چند شکل بر انحصار بازار حسابرسی تأثیر بگذارد:
کاهش رقابت: تخصص حسابرسان در صنایع خاص ممکن است باعث کاهش رقابت در بازار حسابرسی شود، زیرا تنها تعداد معدودی از مؤسسات حسابرسی توانایی ارائه خدمات تخصصی در این صنایع را دارند.
افزایش قیمت‌ها: تمرکز تخصص در دست مؤسسات خاص می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌های حسابرسی شود. با کاهش تعداد مؤسسات رقابتی، این مؤسسات ممکن است قیمت‌های خود را به دلخواه تنظیم کنند.
وابستگی صاحبکاران: صاحبکارانی که نیازمند حسابرسی تخصصی در یک صنعت خاص هستند، ممکن است به شدت به مؤسسات حسابرسی متخصص وابسته شوند. این وابستگی می‌تواند قدرت مذاکره آن‌ها را کاهش دهد و منجر به شرایط ناعادلانه در قراردادهای حسابرسی شود. در مجموع، تخصص حسابرسان در صنعت‌های خاص می‌تواند باعث تمرکز بازار حسابرسی و ایجاد شرایط شبه‌انحصاری شود. این تمرکز ممکن است نیاز به نظارت و تنظیمات خاص از سوی نهادهای نظارتی داشته باشد تا رقابت و استقلال بازار حفظ شود. 


[bookmark: _Hlk165212658]آزمون فرضيه چهارم
براي آزمون فرضيه چهارم، «انحصار در بازار به عنوان عامل بسیار مهم در عدم توازن سهم حسابرسان بر حرفه‌گرایی آنان اثر دارد.» از الگوي 4 به شرح زير استفاده شده است: 

(4)                  

	جدول 13: نتايج آزمون فرضيه چهارم

	متغير
	ضريب
	خطاي استاندارد
	آماره Z
	سطح معناداری

	انحصار
	
	342656/0-
	078909/0
	342398/4-
	0000/0

	تخصص
	
	028493/0-
	165333/0
	172336/0-
	8632/0

	تجربه
	
	584821/0
	123506/0
	473515/0
	0000/0

	جنسيت
	
	285725/0-
	237837/0
	201344/1-
	2296/0

	آموزش
	
	29363/0
	163399/0
	797014/1
	0723/0

	معیارهای نیکویی برازش
	معیار شوارتز
	45916/1
	تابع لگاریتم درست نمایی
	9469/161-











نتایج آماری جدول 13 نشان می‌دهد رابطه معکوسی در سطح خطای یک درصد بین انحصار و حرفه‌گرایی وجود دارد. همچنین تجربه و آموزش پرسش‌شوندگان با حرفه‌گرایی رابطه مستقیم داشته است.
انحصار در بازار حسابرسی به معنای تمرکز سهم بزرگی از بازار در دست چند مؤسسه حسابرسی بزرگ است. این وضعیت می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر حرفه‌گرایی حسابرسان داشته باشد و باعث عدم توازن در سهم حسابرسان گردد. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حرفه‌گرایی حسابرسان، حفظ استقلال حرفه‌ای است. انحصار در بازار حسابرسی می‌تواند استقلال حسابرسان را به خطر بیندازد. زمانی که تعداد کمی از مؤسسات حسابرسی بزرگ در بازار حضور دارند، شرکت‌ها و صاحبکاران مجبور می‌شوند از خدمات همین مؤسسات استفاده کنند. این وضعیت ممکن است منجر به فشارهایی از سوی صاحبکاران برای تأیید یا پشتیبانی از عملکرد مالی آن‌ها شود و استقلال حسابرسان را به خطر بیندازد. همچنین، انحصار در بازار می‌تواند باعث کاهش رقابت میان مؤسسات حسابرسی شود. این امر ممکن است به کاهش انگیزه حسابرسان برای ارتقای کیفیت خدمات حسابرسی و پذیرش روش‌های جدید منجر شود. در نتیجه، حرفه‌گرایی حسابرسان ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
در بازار انحصاری، حسابرسان ممکن است تحت فشار قرار گیرند تا تقاضاهای غیرمعقول صاحبکاران را بپذیرند. این وضعیت می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های غیراخلاقی شود و حرفه‌گرایی حسابرسان را کاهش دهد. به عبارتی، تمرکز بازار در دست چند مؤسسه حسابرسی بزرگ ممکن است آن‌ها را به تمرکز بیشتر بر سوددهی و کاهش هزینه‌های مربوط به حسابرسی و استانداردهای کیفی سوق دهد. این تمرکز بر سود می‌تواند حرفه‌گرایی حسابرسان را کاهش دهد، زیرا مؤسسات ممکن است اولویت‌های تجاری را به اولویت‌های حرفه‌ای ترجیح دهند (رحماني و محمدي، 1390). 
علاوه بر موارد فوق، انحصار در بازار می‌تواند به کاهش تنوع در خدمات حسابرسی منجر شود. مؤسسات حسابرسی بزرگ ممکن است تمایل داشته باشند که از روش‌ها و استانداردهای یکسان در تمام حسابرسی‌های خود استفاده کنند. این کاهش تنوع می‌تواند توانایی حسابرسان را در ارائه خدمات حرفه‌ای متناسب با نیازهای خاص صاحبکاران محدود کند. در بازار انحصاری، فرصت‌های شغلی برای حسابرسان مستقل یا مؤسسات کوچک‌تر ممکن است کاهش یابد. این وضعیت می‌تواند بر تنوع و نوآوری در خدمات حسابرسی تأثیر منفی بگذارد و در نهایت به حرفه‌گرایی حسابرسان آسیب بزند (مران جوري، 1400). در مجموع، انحصار در بازار حسابرسی می‌تواند به عدم توازن در سهم حسابرسان منجر شود و حرفه‌گرایی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. نهادهای نظارتی باید نظارت دقیقی بر این وضعیت داشته باشند و سیاست‌هایی را برای تضمین رقابت سالم و حفظ حرفه‌گرایی حسابرسان در بازار حسابرسی اعمال کنند.
همچنان که در ابتدای این بخش بحث شد نتایج آماری جدول نشان داد تجربه رابطه مثبت و معناداری با  حرفه‌گرایی دارد. تجربه یکی از عوامل کلیدی در توسعه حرفه‌گرایی حسابرسان محسوب می‌شود و اثرات قابل‌توجهی بر کیفیت و اعتبار حسابرسی‌ها دارد. با گذشت زمان و کسب تجربه، حسابرسان دانش و تخصص خود را افزایش می‌دهند. تجربه به حسابرسان امکان می‌دهد تا با مسائل پیچیده‌تر و چالش‌های جدید در حسابرسی مواجه شوند و راه‌حل‌های مؤثرتری ارائه دهند. این افزایش دانش و تخصص، حرفه‌گرایی آن‌ها را تقویت می‌کند و منجر به کیفیت بالاتر خدمات حسابرسی می‌شود. تجربه به حسابرسان امکان می‌دهد تا ریسک‌های مالی و عملیاتی را بهتر تشخیص دهند و ارزیابی کنند. این توانایی در تشخیص و مدیریت ریسک‌ها، به حسابرسان کمک می‌کند تا گزارش‌های حسابرسی دقیق‌تری ارائه دهند و از اشتباهات مالی و انحرافات احتمالی جلوگیری کنند. این امر حرفه‌گرایی حسابرسان را افزایش می‌دهد. با افزایش تجربه، حسابرسان مهارت‌های ارتباطی خود را بهبود می‌بخشند. این مهارت‌ها به آن‌ها کمک می‌کند تا با صاحبکاران، تیم‌های حسابرسی، و سایر ذینفعان به‌طور مؤثرتر ارتباط برقرار کنند. ارتباطات قوی باعث ایجاد اعتماد متقابل و درک بهتر نیازها و اهداف صاحبکاران می‌شود و حرفه‌گرایی حسابرسان را ارتقا می‌دهد. حسابرسان با تجربه معمولاً آگاهی بیشتری از استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای دارند. این آگاهی به آن‌ها کمک می‌کند تا در انجام حسابرسی‌ها به اصول اخلاقی پایبند باشند و تصمیم‌های حرفه‌ای و مستقل‌تری بگیرند. رعایت اصول اخلاقی، اعتماد به حسابرسان را افزایش می‌دهد و حرفه‌گرایی آن‌ها را تقویت می‌کند.همچنین، حسابرسان با تجربه به دلیل برخورد با مسائل و چالش‌های مختلف در طول حرفه خود، توانایی بیشتری در مواجهه با مشکلات و تصمیم‌گیری‌های پیچیده دارند. این تجربه به آن‌ها امکان می‌دهد تا با اعتماد به نفس بیشتری در محیط‌های پیچیده عمل کنند و از چالش‌ها به عنوان فرصت‌های یادگیری استفاده کنند. با گذشت زمان و کسب تجربه، حسابرسان شبکه‌های حرفه‌ای قوی‌تری ایجاد می‌کنند. این شبکه‌ها شامل ارتباطات با همکاران، صاحبکاران، و سایر حرفه‌ای‌ها در صنعت است (بروبرگ و همكاران، 2013 و مهدوي و همكاران، 2015). این شبکه‌ها می‌تواند به حسابرسان در یافتن منابع اطلاعاتی، مشاوره حرفه‌ای، و فرصت‌های شغلی کمک کند و در نتیجه حرفه‌گرایی آن‌ها را افزایش دهد.
در نهایت، تجربه به حسابرسان امکان می‌دهد تا با اعتماد به نفس و مهارت‌های بالاتر در حرفه خود عمل کنند. این افزایش حرفه‌گرایی به ارتقای کیفیت حسابرسی‌ها و افزایش اعتماد به حرفه حسابرسی کمک می‌کند. بنابراین، تجربه به عنوان یکی از عوامل اساسی در توسعه حرفه‌گرایی حسابرسان به‌شمار می‌رود.

بحث و نتيجه‌گيري
در بررسي نتايج فرضيه‌هاي پژوهش (فرضيه اول) مي‌توان استنباط كرد، در صورتی که صاحبکار احساس کند که حسابرس مستقل عمل نمی‌کند، ممکن است تصمیم به چرخش حسابرس بگیرد. ایجاد ارتباط مؤثر و باز با صاحبکار می‌تواند به بهبود اعتماد بین حسابرس و صاحبکار کمک کند. علاوه بر موارد مذکور، هزینه‌های حسابرسی یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری صاحبکاران است. استراتژی‌های مذاکره درباره هزینه‌ها، از جمله ارائه قیمت‌های رقابتی و توضیح در مورد ارزش خدمات حسابرسی، می‌توانند نقش مهمی در ابقای حسابرس ایفا کنند. اما توجه به این نکته مهم است که کاهش هزینه‌ها نباید منجر به کاهش کیفیت حسابرسی شود. حسابرس می‌تواند با ارائه ارزش افزوده به صاحبکار، از جمله ارائه تحلیل‌های مالی و مشاوره‌های مدیریتی، به تقویت رابطه خود با صاحبکار کمک کند. این استراتژی می‌تواند منجر به افزایش ارزش حسابرسی برای صاحبکار شود و احتمال ابقای حسابرس را افزایش دهد. نتایج بررسی فرضیه فوق در توافق با پژوهش‌های لی (2018) و کیم (2020) و در تضاد با پژوهش‌های جونز (2019) و اسمیت (2021) بوده است. 
در مورد فرضيه دوم هم بايد اذعان كرد، استقلال حسابرس یکی از اصول اساسی حرفه حسابرسی است. در حالی که ادغام مؤسسات ممکن است به تقویت استقلال حسابرس از طریق افزایش منابع و تخصص منجر شود، اما همچنین می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر مؤسسه حسابرسی بزرگ و متنوع شود، ممکن است تضاد منافع در حسابرسی برخی مشتریان بزرگ به وجود آید و استقلال حسابرس تحت تأثیر قرار گیرد. علاوه بر موارد مذکور، ادغام مؤسسات حسابرسی می‌تواند منجر به افزایش ریسک حرفه‌ای شود (رحمانی و محمدی، 1390) مؤسسات بزرگ‌تر معمولاً به دلیل همکاری با مشتریان بزرگ و پیچیده، در معرض ریسک‌های بیشتری قرار می‌گیرند. ادغام مؤسسات حسابرسی می‌تواند فرصت‌های آموزشی و توسعه حرفه‌ای برای حسابرسان ایجاد کند. مؤسسات بزرگ‌تر قادر به ارائه برنامه‌های آموزشی متنوع‌تر و فرصتی برای تعامل با همکاران حرفه‌ای از سراسر جهان هستند. این تعاملات می‌توانند به بهبود دانش و مهارت‌های حسابرسان کمک کنند. علاوه براین، ادغام مؤسسات حسابرسی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی داشته باشد. مؤسسات بزرگ‌تر و مشهورتر ممکن است اعتبار بیشتری داشته باشند و به تبع آن، حسابرسان آن‌ها نیز از اعتبار بیشتری برخوردار شوند. این موضوع می‌تواند به بهبود اعتماد عمومی به حسابرسی کمک کند و حرفه‌گرایی حسابرس را تقویت کند. نتایج بررسی فرضیه فوق در توافق با پژوهش‌های اسمیت و همکاران (2018) و بیکر (2020) و در تضاد با پژوهش‌های جانسون و همکاران (2019) و کیم (2021) بوده است. 
[bookmark: _Hlk165212956]در بررسي فرضيه سوم و چهارم پژوهش حاضر مي‌توان گفت، انحصار می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر حرفه‌گرایی حسابرسان داشته باشد و باعث عدم توازن در سهم حسابرسان گردد. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حرفه‌گرایی حسابرسان، حفظ استقلال حرفه‌ای است. انحصار در بازار حسابرسی می‌تواند استقلال حسابرسان را به خطر بیندازد. زمانی که تعداد کمی از مؤسسات حسابرسی بزرگ در بازار حضور دارند، شرکت‌ها و صاحبکاران مجبور می‌شوند از خدمات همین مؤسسات استفاده کنند. این وضعیت ممکن است منجر به فشارهایی از سوی صاحبکاران برای تأیید یا پشتیبانی از عملکرد مالی آن‌ها شود و استقلال حسابرسان را به خطر بیندازد. در بازار انحصاری، حسابرسان ممکن است تحت فشار قرار گیرند تا تقاضاهای غیرمعقول صاحبکاران را بپذیرند به عبارتی، تمرکز بازار در دست چند مؤسسه حسابرسی بزرگ ممکن است آن‌ها را به تمرکز بیشتر بر سوددهی و کاهش هزینه‌های مربوط به حسابرسی و استانداردهای کیفی سوق دهد. این تمرکز بر سود می‌تواند حرفه‌گرایی حسابرسان را کاهش دهد، زیرا مؤسسات ممکن است اولویت‌های تجاری را به اولویت‌های حرفه‌ای ترجیح دهند. در نهايت، از پیشنهادهای کاربردی پژوهش حاضر مي‌توان به توسعه آموزش و ارتقاء تخصص، بهبود شفافیت و افشای اطلاعات، افزایش استقلال حسابرسان، تقویت سیستم‌های ارتباطی، استانداردسازی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی، حمایت از پژوهش و توسعه اشاره كرد.
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